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من و  ام اس

ام اس و عفونت
 «پالس تراپی ممنوع!»

صورتم خیس اســت. از خواب پریدم. چه کابوس  �
وحشــتناکی بــود. از جایم بلند می شــوم. پاهایم راه 
نمی آیند. هیچ چیز را حس نمی کنند. بینایی ام به تاری 
می زند. همه چیز در کمتر از چند ثانیه رخ داد. در یک 
هفته کمتر از ۱۰ ســاعت خوابیدم. بیداری، خستگی، 
اســترس، گرما، نگرانی، دادگاه و...، کار خودشــان را 
کردند. خدا را صدا می زنم. دست هایم جان می گیرند. 
بلند می شــوم. می ایســتم اما، قدمی برنداشته زمین 
می خورم. ترســیده ام. تلفن را برمــی دارم. اذان صبح 
گذشــته است. تا کمکی برســد، تمرین می کنم. کمی 
می توانم قدم بردارم. تعادل ندارم. جسم و روحم در 

هم ریخته است. 
صورتــم خیــس اســت. روی تخت بیمارســتان 
ســریع تر از قطره های سِرُم اشــک می ریزم. پرستار با 
عجله سِــرُم را بست. به چشم های خشمگینم پاسخ 
می دهد؛ «تا دکتر مشــاور ویزیت نکنــد، اجازه نداری 
کورتــون بگیری». وحشــت، جای امید به شــادی و 
اشــتهای کاذب بعــد از کورتــون در ســلول هایم را 
می گیرد. پاســخ آزمایش ها مثبت بودند. حتما دستور 
آزمایش های تکمیلــی می دهند. دو ســاعت انتظار 
بــرای دیدن خانم دکتر مهربــان، از هر عاقلی مجنون 
می ســازد. بالاخره عمل تمام می شود و من با ویلچر 
راهی اتاق ویزیت دکتر مشاور می شوم. کنار آسانسور 
چنددقیقه ای معطل می شوم. چنددقیقه ای که من را 
به ۱۲ ســال پیش می برد؛ «شما با بقیه فرق دارید...» 
چه روزهای غریبی! پدرم بیمــار بود و من مثل امروز 
خودم را بســتری کرده بودم. همکلاسی ام به دیدنم 
آمــد و در کمال تعجب در کنار یــک کتاب، برایم یک 
آب نبات چوبی آورده بود. آن کتاب، آن آب نبات چوبی 
و آن نــگاه، زندگی ام را در هم ریخت و او همســر من 
شــد. در آسانســور باز می شــود. تعادل ندارم. جسم 
و روحم در هم ریخته اســت.  صورتم خیس اســت. 
نمونه برداری هــا دردناک بودند. برگه رضایت را امضا 
می کنم. هزینه نیم روز بستری را با گفت وگو ۵۰۰  هزار 
تومــان کم می کنم و با پرداخــت بیش از یک  میلیون 
تومان راهی خانه می شــوم. به جای ســفر و تفریح، 
آخر هفته عجیبی خواهم داشت. آزمایش های اولیه 
عفونت را تشــخیص دادند. یعنی؛ «کورتون ممنوع!» 
می گویند عفونت در کمترین میزان هم برای بیمار مبتلا 
به ام اس خطرناک است و حق ندارد پالس کورتون را 
دریافت کند. برخی معتقدند عفونت بیماری را تشدید 
می کند. ماشــین جلوی پاهای سســت من می ایستد. 
قدم برمی دارم. در ماشــین باز می شود. تعادل ندارم. 
جســم و روحم در هم ریخته اســت.  صورتم خیس 
است. به مادرم التماس می کنم که همه خوراکی ها را 
بردارد و من را چند ســاعت به  حال خودم رها کند. با 
غصــه من را با همه خوراکی ها تنها می گذارد. خدایا! 
این روز ۷۲ساعته چرا تمام نمی شود؟ روی زمین دراز 
کشیدم. حتی تحمل تخت را هم ندارم. دو هفته باید 
دارو مصرف کنم و بعد «شــاید» اجازه داشــته باشم 
کورتون بگیــرم. صورتم و پاهایــم درد می کنند. تازه 
فهمیدم وقتی زمین خوردم، صورت، پا و زانویم زخم 
شده است. چهار سال عفونت داشتم و ام اس تشدید 
شــد. آن زمان حتی نمی دانستم عفونت تشدیدکننده 
بیماری اســت. این بار نمی دانم چــه مدت درگیر آن 
خواهم بود. چشــم هایم گرم می شوند. به این خواب 
احتیاج دارم. خوابی بدون کابوس و حتی رؤیا. جسم 

و روحم در هم ریخته است. 
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سیاوش ما
از آنجا که نقد اصیــل از میان گفت وگوهایی نمایان 
می شود که در سپهر عمومی جریان می یابد، در مواقعی 
آثار شــجریان چنــان عمق و نیرویی داشــت که مثلا با 
خوانــدن غزلــی از حافظ، نقــدی فرهنگی بــر تاروپود 
اجتماعی و سیاســی جامعه، در پس صدای دلنشــین 
او نمایان می شــد. بی شــک شــجریان در زمره معدود  
«چهره های ماندگار» واقعی در سپهر عمومی فرهنگی 

است؛ بدون نیاز به هیچ تجلیل رسمی و جایزه ای.

آفتاب آمد دلیل آفتاب
چــون آنها نیک می دانند که شــجریان به کمک صدا و 
نوای کارآزموده، قادر اســت به کالبد کلام شاعرانه روح 
موسیقایی ببخشد. همچنان که به کمک موسیقی تلاوت 
ربنای مشــهورش جاودانه شــد. شــجریان حتی در راه 
شناخت نوای ساز که از ملزومات آوازخوانی است، تا به 
آنجا پیش رفت که سازهای جدیدی ابداع کرد و ساخت؛ 
 ســازی خوش که شایسته نوایی خوش باشــد، با تمام 
دغدغه های هنری و موســیقایی. شــجریان آوازخوانی 
نیســت که در هنر و موســیقی از خودش بیگانه شود و 
نهایتا با غم ها و حســرت ها و آرزوهای مردم سرزمینش 
بیگانه باشــد. او در قلــب مردم جای دارد و هرکســی 
شــانس این را ندارد که دل نشین مردم سرزمینش باشد. 
قلب شــجریان با نبض مردم روزگارش می زند. باشد تا 
خدای مهربان قلــب آوازخوان و نبض آوازه را متبرک و 

مستدام بدارد.

تَرسم که بوی نسترن... 
اســتاد با دیدنِ  این جماعت خوشحال شدند و ما را به 
خلوتِ  خــود راه دادند. مدتی به خوش وبش و ســلام 
و احوال پرسی گذشت و گذشــت، تا آن لحظه جادویی 
فرارسید؛ آنجا که خواهش آقایِ  زم را پذیرفتند و غزلی 
را فی البداهه برای ما – و جمعِ  خوشبخت و در عین حال 
حیرانِ  آن قهوه خانه – خواندند؛ با صدایی رسا، بی هیچ 
موســیقی و میکروفــون و ادواتِ  الکترونیکــی. فقــط 
صــدا. محضِ محض... . بیش از ۱۵ ســال از آن شــبِ  
جادویی می گذرد و من هنوز در ســفرهایِ  گاه وبی گاهم 
به اصفهان، حتما ســری هم می زنــم به آن قهوه خانه 
انتهــایِ  حیــاطِ  مهمانســرایِ  عباســی و در خواب و 
خیال، گوشِ جــان می دهم به آن صــدایِ  نازنینی که 
از حنجــره ای طلایی، همچون صوتِ  مرغانِ  بهشــتی 
هوا را می شــکافت و به جانِ  ما می نشست؛ خاطره ای 
که حتی یادآوری اش همچون معجزه ای شــفابخش و 
تســکین دهنده، جانِ  آدمی را در بر می گیرد و می برد به 
بهشت و بازمی گرداند. آن ســفرکرده که صد قافله دل 
همره اوست / هر کجا هست خدایا به سلامت دارش... . 

خاطره بازی  با  خاطر  استاد
بی اغراق مهم ترین نکته ای کــه – در کنار دیگر نکات – 
از ایشــان آموخته ام، هنر زندگی کردن است و این شاید 
مهم ترین ویژگی اســتاد اســت؛ حکمتی عمیق برآمده 
از اندیشــه ای ژرف که همه می دانیم چه ســخت است 
در ایــن روزگار چنیــن حکمت را داشــتن. فکر می کنم 
هم گروهی هــا و هم نــوازان من هم در ایــن نکته با من 
هم رأی باشند که در سفرهای زیادی که در این سال های 
اخیــر داشــته ایم آن قدر شــور زندگی در اســتاد وجود 
داشــته که گاهی ما جوان ها در مقابلش کم آورده ایم. 
از جزئیات نمی گــذرد. تک تک زیبایی ها را می بیند حتی 
چیزهــای کودکانــه را و ذوقی زیبا در نــگاه و لبخندی 
بســیار دلچســب بر لب مــی آورد. زندگانــی و عزت و 
احترام استاد محمدرضا شجریان بی شک رشک برانگیز 
اســت. بی  هیچ تردیدی او به قول استاد آیدین آغداشلو، 
«ستایش شده ترین هنرمند عصر ما در این سرزمین است» 
و همین کافی است تا مفتخر به هم روزگاری با او باشیم.

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

و بنیاد- شب پیش رو- تندرستی ۷- لگن ظرفشویی- 
وجود ندارد- هلیل رود در این اســتان جاری اســت 
۸- حشره چســبنده- نوعی ساز شــبیه ساز دهنی- 
بی عرضه ۹- شهری در مشرق آلمان- زبان کوچک- 
برخی آن را از ســر گشادش می نوازند! ۱۰- افراطی- 
پوشاکی زنانه- مخفف اگر ۱۱- چاشنی غذایی- پیشه 

خیاط- نوعی طلاکوب روی جلد کتاب ۱۲- دزدیدن- 
دارای غلظــت کم- دومین مهــره گردن ۱۳- اذیت- 
فرود آمدن- نی خیزران ۱۴- ایالتی در آمریکا-... فوق 
ایدیهم- حرف انتخاب ۱۵- آهار زده- نخ خیاطی که 
به دور لوله کاغذی پیچیده شــده است- خنک کننده 

هوای ساختمان. 

افقی: 
  ۱- جامه، لباس- نوعی اردک با منقاری بادکرده- 
پــدر آذری ۲- بازیگر مرد فیلم فروشــنده ســاخته 
اصغر فرهــادی- دهقان ۳- قدیمی و باســتانی- 
نهایت آرزو- قســمتی از دســت ۴- رفتن- مخزن 
ســوخت خودرو- کشوری میان فرانســه و اسپانیا 
۵- لاف پهلوانــی زدن- رفــوزه- چاشــنی غذایی 
۶- بتــی در عصر جاهلی- خدای هندو- شــکاف، 
ســوراخ ۷- قاطر- فلزی شکننده که در داروسازی 
به کار می رود- عنوانی برای سران قبایل ۸- برتر از 
دیگران- از بلایای طبیعی- شاعر سرشناس ادبیات 
شــیلی ۹- صوت اندوه و افســوس- باور داشتن- 
تــرن ۱۰- ز دانش دل پیر... بود- رهایی- لنگه در و 
پنجره ۱۱- حشــره ای خونخوار- اندیشمند- پیشین
۱۲- افراد مشــهور و سرشــناس- آداب و رســوم- 
اکســید کلسیم ۱۳ – ماه هشــتم- از اوراق بهادار- 
گربه زبل کارتونی ۱۴- شــهر ترکیه- مســافر در راه 
مانــده ۱۵- لقمــان از بی ادبــان آموخــت- واحد 

شمارش یک خانواده- داد و فریاد. 

عمودی: 
۱- حبــه خشک شــده انگور- نوعی ترانه شــاد 
نواحی جنوب ایــران- ســرپیچی کردن ۲- عددی 
مفرد- اداره ای از تشــکیلات قضائی- بهتر از نبود 
۳- عکس العمــل- توبه کننده- ســبیل ۴- مخفف 
تبــاه- آماســیدگی- قطعــه آوازی ترانه گونــه و 
پراحســاس ۵- از مذاهب اهل ســنت- نویســنده 
ایتالیایــی اثر کمدی الهی- برادر عرب ۶- شــالوده 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شرق: عملکرد شــهردار تهــران هرچقدر در حوزه های 
اجرائــی و عمرانی و ترافیکی مقبول باشــد، به همان 
انــدازه در حوزه هــای فرهنگــی و اجتماعی اشــتباه، 
شــکننده و ابهام آمیز بوده اســت. معــاون اجتماعی 
شــهرداری تهران در بیــش از یک دهه گذشــته بارها 
تغییــر مدیریتی در ابعاد و ســطوح مختلف داشــته و 
حالا در آخرین تغییر، شــهردار تهــران یکی از  مدیران 
اجرائی معتمد خود را که قبلا سکان معاونت خدمات 
شهری را برعهده داشت، به معاونت اجتماعی آورد تا 
شــاید موفقیت در آن حوزه را به این حوزه تسری دهد. 
البته به نظر می رسد که دست شهردار تهران و معاون 
فرهنگی و اجتماعی اش درباره برخی از قســمت های 
این حوزه ازجمله ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
تهران بســته است. به نظر می رســد اگر این مجموعه 
خودمختار و جزیره ای که نام شهرداری تهران و بودجه 
آن را بــه همــراه دارد، با همین فرمان بــه پیش برود، 
بتواند به تنهایی کل عملکرد شهردار تهران را زیر سؤال 

ببرد. 
مدیریت های کوتاه و پرماجرا

هرچقدر که سازمان فرهنگی و هنری در این سال ها 
اشــکالات ساختاری و قانونی داشــته، به همان نسبت 
رؤسای این ســازمان انتخاب های مناسب یا به موقعی 
محمدعلــی  حجت الاسلام والمســلمین  نبوده انــد. 
 زم، اســفندیار رحیم مشــایی، علــی عســگری، احمد 
نوریان، ســیدمحمدجواد شوشــتری، امیــر خوراکیان، 
حجت الاسلام شــهاب مرادی و حالا محمود صلاحی 
مدیــران این مجموعه از آغاز تاکنــون بوده اند که مرور 
کوتاهی بر عملکرد کوتاه آنها نشــان می دهد، هرکدام 
در دوره ای کوتاه برنامه هایی مناســبتی و کوتاه مدت و 
البته نمایشــی را اجرائی کرده اند و بعد هم در سمتی 
بالاتر قرار گرفته اند. صلاحی، رئیس فعلی این سازمان 
قبلا معاون شــهردار بوده و به نظر می رسد فعلا برای 
اصلاح برخی شــرایط در این مجموعه همت گذاشــته 

است. 
غلامحســین مختاباد، عضو کمیســیون فرهنگی-
اجتماعی شورای اســلامی شهر تهران بیان کرد اگرچه 
حــدود یک دهه از عمر مدیریتی آقای قالیباف به عنوان 
شــهردار تهران می گذرد، اما بیشتر اعضابه این موضوع 
معتقدند که ایشــان در حوزه فرهنگی کارنامه مقبولی 
نداشته است و خود شهردار تهران هم به این موضوع 
واقف است. او به تغییرات مدیریتی در سازمان فرهنگی 
و هنری و انتخاب صلاحی اشاره کرد و گفت: امیدواریم 
این تغییرات در کنار دوبرابرشــدن بودجه این ســازمان 

کارساز باشد. 
ابوالفضل قناعتی، عضو هیأت رئیســه شورا، هم در 
زمــان این تغییر از ســؤال کنندگان بود و گفت: چنانچه 
بنــده بخواهم به آقای شــهردار راهنمایی و مشــاوره 
دهم، ابتدا به جای عزل ونصب های عجولانه، به ایشان 
توصیه می کنم که مشکلات و معضلات فرهنگی شهر 
تهــران را احصا و موشــکافی کنند. با توجــه به اینکه 
تهران به عنوان  ام القرای پایتخت جهان اســلام است، 
این ســؤال طرح می شود که آیا فعالیت های فرهنگی-
اجتماعی برنامه انجام شــده، در سطح کشور جمهوری 

اسلامی ایران بوده است یا خیر؟ 
قناعتــی در ادامــه تصریــح کــرد: چنانچــه ایــن 
عزل ونصب هــا در ســطح مدیران فرهنگی براســاس 
هیچ گونه مطالعه ای و همچنین ســلیقه ای انجام شده 
باشــد، قطعا دودش به چشــم فرهنــگ و بیت المال 
خواهد رفت. البته همان طور که مستحضرید، مقولات 
فرهنگی کار یک ســال و دوسال نیســت که بتوان آن را 
حل وفصل کرد. باید چارچوب ها مشخص شود و فردی 

انتخاب شود که به این چارچوب ها مسلط باشد. 
عضو شورای شــهر تهران در ادامه تصریح کرد: در 
زمان انتخاب آقای مرادی، از آقای شهردار پرسیده شد 
که مبنای انتخاب ایشان چگونه بوده است. الان نیز که 
بیش از یک ســال از فعالیت ایشــان در پست مدیریت 

سازمان فرهنگی- هنری شــهرداری تهران می گذرد و 
هیچ اقدامی انجام نشــده اســت، مبنای انتخاب آقای 
صلاحی در این پســت چیســت؟ آیا ایشان با مشکلات 
فرهنگی- اجتماعی شــهر تهران آشــنا هســتند و آیا 
صلاحیت برای این پست مهم را دارند یا خیر؟ بهتر بود 
قبل از انتخاب آقای صلاحی به عنوان رئیس ســازمان 
فرهنگــی- هنری، آقــای قالیباف به ایشــان مأموریت 
می دادند که مشکلات و معضلات فرهنگی شهر تهران 
را احصا کنند و بعد پیشــنهاد برای ایشــان می آوردند. 
به نظر می رســد که حدود یک ســال دیگر نیز با توجه 
به این موضوعات، شــاهد تغییر مجدد آقای صلاحی و 

جایگزینی شخص دیگری باشیم. 
حــالا اما با وجود چندین مــاه از حضور صلاحی در 
این مجموعه، تغییراتی که در این سال ها موردنظر بوده 
اتفاق نیفتــاده و اتفاقا مجتبی عبداللهی، معاون جدید 
شهردار تهران در امور اجتماعی، می گوید از این سازمان 
خیلی هم راضی اســت و نیازی به تغییر وجود ندارد. 

عبداللهی به «شرق» گفت: 
عبداللهی در پاســخ به این ســؤال «شرق» که آیا با 
ورود شــما به معاونت اجتماعی تغییرات اساســی که 
در این ســال ها برای معاونــت اجتماعی و به خصوص 
سازمان فرهنگی و هنری لازم بود، اتفاق می افتد یا نه، 
گفت: مــن به عنوان یک عضو در هیأت مدیره ســازمان 
فرهنگی و هنری حضــور دارم و ارتباطمان با صلاحی 
هم بســیار خوب اســت و در چند ماه اخیر جلســات 
هیأت مدیــره و هیــأت امنا مرتب برگزار شــده اســت. 
حدود دو هفته قبل هم گزارش حسابرســی و بازرسی 
که از ســازمان فرهنگی و هنــری صورت گرفته بود، به 
صورت مصور، مدون و متقن به هیأت امنا داده شــد و 
شهردار تهران و رئیس شورای شهر هم حضور داشتند 

و موردقبول قرار گرفت. 
درباره تغییرات هم تغییــری نداریم و من به عنوان 
یــک عضــو از هیأت مدیــره حضــور دارم و تغییــرات 
نمی تواند زیاد باشــد. همه ســازمان ها جــزء معاونت 
هستند اما سازمان فرهنگی به واسطه اساسنامه و هیأت 
امنایی که دارد، مســتقل است اما نتیجه عملکردش با 
معاونت اســت. الان ارتباطمان خوب است و کارها را 
جلو می بریم اما تا جایی که می دانم درباره اساســنامه، 
هیأت امنا یا هیأت مدیره هیــچ تغییری نداریم و خیلی 
راضی هستیم. مســئله اصلی درباره اساسنامه بود اما 
تغییــری وجود نخواهد داشــت و مــا رضایت داریم و 
آقای صلاحی کار را روی ریل خودش گذاشــته اســت. 
بعضا نگرانی هایی از شــورا مطرح می شــود که همه 
این موارد ارزیابی شده است تا اصلاح شود و به نتیجه 
مطلوب برسد. اگر هم ضعف هایی باشد، با جلساتی که 

داریم، آنها را برطرف خواهیم کرد. 
 سابقه چنددهه ای در حیاط خلوت بودن

ســازمان فرهنگی و هنری یکی از آن ســازمان های 

موســوم به حیاط خلوت و دور از دسترس شورای شهر 
تهران اســت که اتفاقا اگرچه شهرداری می گوید در آن 
دخالــت زیادی نــدارد و تنها یــک رأی در هیأت امنا و 
هیأت مدیره آن دارد، اما بســیاری از کارهای فرهنگی و 
غیرفرهنگی خود را در ایــن مجموعه اجرائی می کند. 
ســازمان فرهنگی یکی از مجموعه هایی اســت که از 
دوره قبلی شهرداری تهران؛ یعنی دوران کوتاه محمود 
احمدی نژاد و مدیران پرحاشــیه اش، در معرض انواع 
اعتراضــات و انتقادات بوده اســت. عملکرد مالی این 
مجموعه از همان ســال ۸۲ و البته تاکنون مورد انتقاد 
اســت؛ انتقادی که روی ادامه کارهــا و برنامه های این 
مجموعه تأثیری نداشــته و سازمان فرهنگی و هنری با 
پشــتوانه ای که از یک نقطه هم نیست، به کار خودش 

مثل قبل ادامه می دهد. 
از ســال های گذشــته و نه تنهــا امروز، بســیاری از 
ردیف هایــی کــه در بودجه های شــهرداری عادت به 
جابه جا شــدن دارند، از حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
ایــن مجموعه هــای فرهنگی  هســتند، به همین دلیل 
معمــولا ردیف هایی برای روز مبــادا دارند که البته به 
پشــتوانه بودجه و اساســنامه ای که این سازمان دارد، 
تنظیم می شــوند. این شــرایط در پشــتوانه مالی بودن 
سازمان فرهنگی و هنری از دوران محمود احمدی نژاد 
و مدیریــت اســفندیار رحیم مشــایی در این ســازمان 
حساســیت زا شــد و در نهایت در کنار آن ۳۲۰  میلیارد 
مفقودشده دوران مدیریت محمود احمدی نژاد، آن هم 
مطرح و بعد هم محکوم به ســکوت شد، به طوری که 
علی عسگری، رئیسی که بعد از مشایی در دوره قالیباف 
در این ســازمان پشــت میز مدیریت نشست، اعلام کرد 
همه بودجه یک ســاله ســازمان فرهنگــی و هنری در 
همان پنج ماه اول سال ۸۴، یعنی سال انتخابات هزینه 
شــده و اصلا هم شفاف نیست. اگرچه بعدا معلوم شد 
این چند جمله نباید گفته می شــد و در ادامه هم بدون 
توضیح ماند، اما در شــورای دوم، اعضای شورا درباره 
ادامه کار این سازمان و شرایط و روند کاری اش حساس 
شــدند و گهگاه حرف هایی به مصداق «دم خروس» از 
گوشه ای بیرون می زد و این نگرانی را ایجاد می کرد که 
نکند در دوره جدید شــهرداری تهــران هم همان روند 
قبلی ادامه پیدا کند. هزینه های فاقد ۳۲۰ میلیاردتومانی 
که بعدها مهدی چمران، رئیس شــورای شهر، در همه 
ســال های شــورا جز یک  ســال یک تنه به دفــاع از آن 
پرداخته اســت، تا امروز هیچ توضیحی نداشته و کسی 
لازم ندانسته درباره آنها شفاف ســازی کند. البته اگر با 
همین روند پیش برویم، طبق توضیحات مدیران شــورا 
و شــهرداری هزینه های فاقدی که در شهرداری اتفاق 
می افتد، اصلا اشــکالی ندارند و مثلا اگر شهردار فعلی 
تهران در پایان دوره مسئولیت خود در مجموع ۲۰  هزار 
میلیارد هزینه فاقد داشته باشــد، اشکالی ندارد؛ چون 
اعضای شــورا می توانند در اصلاحیــه و متمم بودجه 

همه را حل وفصل کنند. 
شــرایط نبــود شــفافیت، ارائه نکردن گــزارش به 
شــورا و نیز دسترسی نداشــتن به اطلاعات و عملکرد 
ســازمان فرهنگــی و هنری تا امروز و در هر ســه دوره 
اخیر شورای شــهر تهران ادامه داشته است و اعضای 
شورا به خصوص رؤســای کمیسیون های بودجه در هر 
ســه دوره حریف روند عملکرد این مجموعه جزیره ای 
نشده اند. رســول خادم، رئیس کمیســیون بودجه، در 
دوره ســوم شــورای شــهر تهران در یک ســال جلوی 
بودجه این مجموعه را گرفــت تا گزارش های مربوطه 
را ارائــه دهند. حالا علیرضا دبیر کشــتی گیر دیگری که 
رئیس کمیسیون بودجه شــده است هم همین مسئله 

را با این سازمان دارد. 
اواخــر ســال گذشــته کــه موضــوع حسابرســی 
ســازمان های زیرمجموعه شــهرداری و نبود شفافیت 
در آنها داغ شــد، در یکی از جلسات نوبت به عملکرد 
سازمان فرهنگی و هنری رسید و علیرضا دبیر، با اشاره 
به بند هفت گزارش حسابرســی درخصوص افشــای 
صورت هــای مالی یادآور شــد: درحالی که ســازمانی 
دیگر در شــهرداری حتی بیش از  هــزار  میلیارد تومان 
بدهی را هم افشــا می کند، سازمان فرهنگی و هنری با 
افشانکردن کافی و مناسب از بابت معاملات انجام شده 
با اشــخاص وابســته، تعاملات با شــهرداری تهران و 
سایر اشخاص وابسته را افشــا نکرده است. یکی دیگر 
از تخلفــات این ســازمان، ایجاد حســاب بانکی به نام 
مدیران مناطق اســت درحالی که این حساب ها باید به 

نام سازمان باشند. 
دبیر همچنیــن دربــاره بند ۱۴ گزارش حســابرس 
توضیح داد: سازمان فرهنگی و هنری معادل ۲۱ درصد 
بودجه اش به طور مازاد عمل کرده اســت و با توجه به 
نوع فعالیت ســازمان، به  دلیل اســتقرارنیافتن سیستم 
مناســب ردیابی و تخصیص سیســتماتیک هزینه ها به 
برنامه، گزارشــگری مناســب از این بابت انجام نشــده 
اســت. همچنیــن به گفته حســابرس منتخب شــورا، 
مالکیــت مرکز اصلی ســازمان متعلق به شــهرداری 
تهران اســت و از بابت حق بهره بــرداری از آن تاکنون 
هیچ توافق نامه ای تنظیم نشــده و هزینــه ای در دفاتر 

سازمان شناسایی نشده است. 
دبیر در ادامه دســت روی یکــی از انتقادآمیزترین 
اقدامــات شــهرداری در این ســال ها از محل همین 
ســازمان یعنی کمک بلاعوض به هیأت های مذهبی، 
مراکز آموزشــی، انجمــن نجوم و... کــرد و گفت: در 
ســال ۹۲ جمعا بــه مبلغ ۱۷۷  میلیــون تومان بدون 
داشتن مصوبه شــورا کمک شده است. علاوه بر اینها 
با وجود آنکه این ســازمان مانند دیگر ســازمان های 
وابسته به شــهرداری تهران اجازه انتخاب حسابرس 
از ســوی هیأت امنا را نداشــته، اما خودشــان اقدام 
بــه انتخــاب حســابرس کرده اند. رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه شــورای اســلامی شهر تهران اضافه 
کرد: براســاس تبصره یک بودجه عمومی ســال ۹۲ 
شــهرداری تهران، منابــع درآمدی ســازمان باید به 
حساب خزانه واریز می شد اما درآمد ۱۰ میلیاردتومانی 
ســازمان به این حساب واریز نشده است. اما علاوه بر 
دبیر، رحمت االله حافظی، رئیس کمیســیون سلامت، 
محیط  زیست و خدمات شهری شورای شهر که خود 
دســتی بر آتش بودجه ها هم دارد، بــه یکی دیگر از 
تخلفات این سازمان اشاره کرد و گفت: مبلغ یک ونیم 
 میلیارد تومان هزینــه پذیرایی و آبدارخانه در گزارش 
آمده اســت. همچنین در ســال ۹۲ برای برگزاری ۷۰ 
جشــنواره، نمایشــگاه و همایش ۲۰  میلیــارد تومان 
بودجه هزینه شــده است که توضیحات قانع کننده ای 
ندارنــد. وی با بیان اینکه در ســال ۹۱ هزینه پذیرایی 
و آبدارخانه ســازمان، ۹۲۰  میلیون تومان بوده است، 
تصریح کرد: این مبلغ در سال ۹۲ به ۱٫۵ میلیارد تومان 

افزایش یافته است. 
ادامه در صفحه ۱۷

 مریم پیمان

داستان یک جزیره در شهرداری تهران


